
 زن و شوهر باید آنقدر 
غ رسیده باشند  به بلو

كه بتوانند از دخالت 
بقیه در زندگی شان 

جلوگیری كرده و بدون 
این‌كه ایجاد ناراحتی 

كنند، خودشان راه حل 
مشكلات شان را پیدا 

كنند

خوشــبختانه زنده اســت، اما وضعیت جســمی خوبی ندارد. یك شب 
خوشگذرانی به كجا‌ها كه كشید.

اگر در آن حال یك نفر را كشته بودید چه؟
پسر نوجوان سكوت می‌كند.

چرا آن شب حالتان بد بود؟
مشــروب خورده بودیــم. از این مشــروب‌های دســت ســاز. ایــن را هم 
بگویم كه تا چند روز بعــد حالمان بد بود و حتی من مجبور شــدم دكتر 
بــروم. دكتر بــه مــن گفت كــه اگــر بیشــتر مصــرف كــرده بــودم احتمال 
سكته مغزی برایم وجود داشت. ظاهرا الكلی كه در مشروب استفاده 

شده بود از این الكل‌های صنعتی بود.
مشروب را از كجا خریده بودی؟

از عطاری محله‌مان خریدم.

عطاری محله‌تان مشروب می‌فروشد؟
غ تا جون   در عطاری محل ما هر چه بخواهید گیرتان می‌آید، از شــیر مر

آدمیزاد.
چند سالت است؟
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تفریــح  بــرای  ســال  و  ســن  ایــن  در  گرفتــی  تصمیــم  كــه  شــد  چــه 

مشروب مصرف كنی؟
دوست ناباب. شاید باورتان نشــود، اما یكی از دوستانم كه چند  سال 
از مــن بزرگ‌تر اســت بــه مــا گفــت بــرای تفریــح مشــروب بخوریــد و فاز 
خوبی به شــما دســت می‌دهد و غصه‌هایتان را فراموش میک‌نید! من 

هم فكر می‌كردم واقعا این اتفاق می‌افتد، وسوسه شدم.
تو چه غم و غصه‌ای داری كه می‌خواستی آن را فراموش كنی؟

خانواده‌ام. من بچه طلاق هســتم. پدر و مادرم ســال هاست كه از هم 
جدا شــده‌اند. پــدرم الان باید یا گوشــه زنــدان باشــد یا گوشــه خیابان. 
مادرم هم بعد از مدتی ازدواج كــرد و من و خواهــر و  برادرهایم ماندیم. 
كســی مــا را قبــول نمی‌كــرد، درنهایت هم مــادر بــزرگ پیرم مجبور شــد 
ما را نگــه دارد. امــا چه نگه داشــتنی، او نمی‌توانســت كارهــای خودش 
 را انجــام دهــد چــه برســد بــه این‌كــه از مــا نگهــداری كنــد. خیلــی هــم

 بد اخــاق بود، بچه‌هــای دیگر مدرســه می‌رفتند و پدر و مادرهایشــان 
هر كاری از دســت شــان برمی‌آمــد برای آنهــا انجــام می‌دادند. امــا من و 
خواهــر و برادرهایم هیچ‌وقــت نه محبت پــدر و مادر را دیدیم نه كســی 
بود كه حواســش به ما باشــد. تازه مادر بزرگــم راحت‌تر بود مــا در خانه 
نباشــیم و كمتر او را اذیــت كنیم. حــالا كجا هســتیم و چــه كار می‌كنیم 

برایش مهم نبود. من با یك دنیا حسرت زندگی می‌كنم.

ید     خودتان برای زندگی‌تان تصمیم بگیر

ســارا شــقاقی، روان‌شــناس در ایــن رابطــه می‌گویــد: معمــولا دخالــت خانواده‌هــا 
مشكلات زوج‌ها را بیشتر می‌كند اما مســاله‌ای كه در برخی موارد به فروپاشی زندگی 
مشترك منجر می‌شود، طرز برخورد با دخالت اطرافیان اســت. وقتی زندگی مشترك 
یك زوج به دلیل دخالت خانواده‌ها از هم می‌پاشــد، نشان دهنده این است كه زوج 

هنوز به بلوغ فكری و روانی نرسیده‌اند. 
زوج‌هایــی كــه بــه بلــوغ فكــری رســیده باشــند، می‌تواننــد ایــن دخالت‌هــا را به 
خوبی مدیریت كرده و با اســتقلال بیشــتری بــرای زندگی خود تصمیــم بگیرند. 

زوج‌هــا در این گونه شــرایط می‌توانند خودشــان وارد عمل شــوند و پس از مشــورت 
با یكدیگر بــه یك تصمیم واحد و مشــترك برســند؛ تصمیمی كه هردویشــان را راضی 
كرده باشــد. بعد از آن به فكر راهی برای عملی كردن تصمیمشان باشند و خودشان 
زندگی مشــترك شــان را نجات دهند. زن و شــوهر باید آنقدر به بلوغ رســیده باشــند 
كــه بتواننــد از دخالــت بقیــه در زندگی‌شــان جلوگیــری كــرده و بــدون این‌كــه ایجــاد 
ناراحتی كنند، خودشــان راه حل مشــكلات شــان را پیدا كننــد.  چراكه اگــر جلوی این 
دخالت‌ها گرفته نشــود، نتیجه ســویی خواهــد داشــت. بنابراین بهتر اســت هنگام 
دخالــت خانــواده، زوج‌هــا بهتریــن شــیوه برخــورد را داشــته باشــند تــا بتواننــد ایــن 

دخالت‌ها را كاهش دهند.

ســانحه رانندگی پس از جشــن عروســی، برای 
داماد دردسرســاز شــد و زندگی مشــتركش را 
تحت‌تاثیــر قــرار داد. وقتــی افشــین بــه خاطــر 
ســرعت زیــاد ماشــین عــروس، تصــادف كــرد 

شــدند،  مصــدوم  همســرش  و  خــودش  و 
پدرزنــش دیگر اجــازه شــروع زندگی مشــترك 
را بــه آنهــا نــداد. همیــن مســاله زوج جــوان را 
برای درخواســت جدایی راهی دادگاه خانواده 

تهران كرد.
مــرد جــوان وقتــی روبــه روی قاضــی دادگاه 
 خانــواده تهــران قــرار گرفــت، دربــاره ماجــرای 
زندگــی اش گفــت: همه چیز از شــب عروســی 
ع شــد. وقتــی تصــادف كــردم پدرزنــم  شــرو
زندگــی‌ام را بــه هــم ریخــت. ماجــرا از ایــن قــرار 
بود كه شــب عروســی بعــد از جشــن در تــالار، 
بــه ســمت خانــه حركــت كردیــم. مهمان‌هــا 
شــاد  همــه  و  می‌آمدنــد  همراهمــان  هــم 
بودیــم. امــا در راه من تصــادف ســختی كردم. 
ســرعتم كمی بالا بود، امــا از روی عمــد این‌كار 
را نكــردم. ایــن تصــادف باعــث شــد مــن و 
همســرم راهــی بیمارســتان شــویم. همســرم 
دستش شكست و من هم سرم آسیب دید. 
خــودم دو روز در بیمارســتان بســتری بــودم، 
امــا وقتــی مرخــص شــدم پدرزنــم اجــازه نــداد 
همســرم بــه خانه‌مــان بیایــد. او زندگی‌مــان را 
به هم ریخت و گفت كه من مســبب تصادف 
بــودم و حــالا كــه تصــادف كــردم دیگــر اجــازه 
نمی‌دهــد همســرم با مــن زندگــی كنــد. هرچه 
خواهــش كــردم فایــده‌ای نداشــت. از طرفــی 
همسرم هم حرف پدرش را گوش داد و گفت، 
نمی‌توانــد بــا پــدرش مخالفــت كنــد. خیلــی 
تعجــب كــردم. زندگــی مــا تــا ایــن انــدازه بــرای 
 همســرم و خانــواده‌اش بی‌اهمیــت بــود كــه

 به خاطر یك تصادف خواستار جدایی شدند. 
خیلی فكــر كــردم. اول تصمیم گرفتــم هر طور 
شــده همســرم را به خانه برگردانــم، ولی وقتی 
اصرارهایــم بی‌نتیجــه مانــد مــن هــم دلســرد 
شــدم. وقتی مــن و زندگــی مشــتركمان تا این 
انــدازه بــرای همســرم بی‌اهمیــت اســت برای 
من هم مهم نیســت. بــه همین خاطــر قبول 

كردم از هم جدا شویم.

در ادامــه همســر ایــن مــرد نیــز بــه قاضــی 
گفت: آقــای قاضــی آن شــب افشــین خیلی با 
ســرعت می‌رفــت. هرچــه از او خواســتم كمــی 
آرام‌تــر رانندگــی كنــد فایــده‌ای نداشــت. پدرم 
هــم خیلــی ســفارش كــرده بــود، بــا ایــن حــال 
كار خــودش را كــرد و ما تصــادف كردیــم. پدر و 
مادرم خیلی ترســیدند. از طرفی بهترین شــب 
زندگی‌مان هم خراب شــد و راهی بیمارســتان 
شــدیم. پــدرم هــم گفت چــرا افشــین بــا جان 
هردوی‌مــان بــازی كــرد. بــرای همیــن دیگر به 
او اعتمــادی نداشــت و اجــازه نــداد ســر خانــه 
و زندگــی‌ام بــروم. كلی بــا او صحبت كــردم ولی 
قبول نكــرد. من عاشــق پــدرم هســتم و هیچ 
وقــت روی حرفش حرفی نــزده‌ام. برای همین 
نمی‌خواســتم با نارضایتــی او به خانــه‌ام بروم. 
می‌خواســتم كمی زمــان بگذرد تا شــاید راضی 
شــود، امــا افشــین آمــد و گفــت بایــد از هــم 
جدا شــویم. من هــم قبــول كــردم. او خودش 
زندگی مــا را بــه هم ریخــت و حتی حاضر نشــد 
اشــتباهش را قبــول كنــد. یك بــار هــم از پدرم 

عذرخواهی نكرد. 
اگــر افشــین بابــت اشــتباهش عذرخواهــی 
می‌كرد شــاید پــدرم او را می‌بخشــید. ولــی او با 
لجبــازی اختــاف و كینــه را بیشــتر كــرد و مــن 
هم این وســط قربانی شــدم. با این حال دیگر 
نمی‌خواهــم در كنــار این مــرد بی‌مســؤولیت 

زندگی كنم.
در پایان قاضی ســعی كرد این زوج را از جدایی 
منصــرف كنــد. او رســیدگی بــه ایــن پرونــده 
را بــه جلســه آینــده موكــول كــرد و از ایــن زوج 
خواســت در ایــن فرصــت بــا یــك مشــاوره 
خانــواده مشــورت كننــد تــا شــاید مشــكل و 

اختلافشان حل شود.

درخواست طلاق قبل از رفتن به خانه بخت

 تصادف شوم
 در شب    عروسی 
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خانواده


